
تحول دیجیتال راهبردی 
در آینه ارتباطات معاصر

 احمــد افروز: در روز جهانــی ارتباطات 
و روز ملــی روابط عمومــی، شایســته 
اســت از زاویــه ای فراتر از شــعارهای 
همیشــگی و گزارش های تشریفاتی به 
این عرصه نگریســت. اکنــون، در میانه  
عصر شــتابناک داده هــا، الگوریتم های 
پیشگویانه و انفجار پیام های ساختگی، 
مهم ترین پرســش مدیریتــی در حوزه 
روابط عمومــی دیگــر «چگونه بیشــتر 
بلکــه «چگونــه  نیســت،  بگوییــم؟» 
بگوییم  انســانی تر  و  راست تر، شفاف تر 
تــا اعتمــاد از دســت رفته بازگــردد؟» 
اســت. اعتماد نه به مثابــه یک مفهوم 
اخلاقی نرم، بلکه به  عنوان یک دارایی 
ارزشــمندترین  و  کمیاب ترین  راهبردی، 
ســرمایه ای اســت که یک ســازمان در 
افق عمومی می تواند به دســت آورد. 
روابط عمومی امروز  اگر خواهان حضور 
در سطح اســتراتژیک مدیریت سازمان 
باشــد، ناگزیر از بازتعریــف نقش خود 
به  عنــوان معمــار اعتماد سیســتمی 
اســت. تحول دیجیتال، معــادلات قدرت 
در ارتباطات را یکســره دگرگون کرده است. 
دیروز ، روابط عمومی پل ارتباطی یک سویه 
از ســازمان به مخاطب بود؛ امروز، سازمان 
در میان بی شــمار حلقه  هــای گفت وگوی 
خودجوش، شــبکه های اجتماعی ســیال، 
کانال های ناشناس و رسانه های شهروندی 
قرار گرفته که هر یک می توانند در کســری 
از ثانیه، مشروعیت ســال ها اعتمادآفرینی 
را نشــانه رونــد. در چنیــن زیســت بومی، 
مدیریت حرفــه ای ارتباطات دیگر صرفا در 
قالب ارســال بیانیه های خبری یا برگزاری 
کنفرانس های مطبوعاتی خلاصه نمی شود، 
بلکه بــه حضــور هوشــمندانه در فرایند 
خلق و بازتولید واقعیت تبدیل می شــود. 
سازمان ها دریافته اند شــفافیت عملیاتی، 
پاسخ گویی بی قید و شرط و پذیرش خطاهای 
احتمالی، خیلی زودتر از هر کمپین تبلیغاتی 

پرهزینه ای، سرمایه نمادین ایجاد می کند.
از منظر علم مدیریــت، روابط عمومی 
راهبردی با ســه مؤلفــه  بنیادین بازتعریف 
می شــود: نخســت، گوش دادن فعالانه با 
اســتفاده از تحلیل کلان داده ها و سنجش 
احساسات عمومی  برای تشخیص به هنگام 
شــکنندگی های اعتمــاد. دوم، صداقــت 
رویه ای که فراتر از اخلاق فردی، به طراحی 
فرایندهای ارتباطی باز و قابل راستی آزمایی 
اشاره دارد. سوم، ثبات رفتاری در بلندمدت  
که بــه آن معناســت که اعتمــاد حاصل 
یک اقدام نقطه زن نیســت، بلکه خروجی 
زنجیره ای از تعامــلات متعهدانه در طول 
زمان است. روابط عمومی ای که فقط هنگام 
بحران به یــاد مخاطب می افتد  یا صرفا به 
کارکرد تشریفاتی و انتشــار خبرها محدود 
می شود، نه تنها ارزش سازمانی نمی آفریند، 
بلکه در روزگار شکاف عمیق میان گفتمان 
رســمی و ادراک عمومــی، خود به عاملی 
بــرای تشــدید بدگمانی بدل خواهد شــد. 
واقعیت تلخ امروز، ظهور پدیده پساحقیقت 
در فضای ارتباطی ایران و جهان اســت. در 
شرایطی که احساســات و باورهای پیشین 
مخاطبــان بیش از واقعیــات عینی  روایت 
آنها را شــکل می دهد، تمامــی مخاطبان 
(از مشــتری و کارمند تا سهامدار و منتقد) 
حلقه های یک اکوسیســتم به هم پیوســته  
هســتند. اعتماد در این اکوسیســتم، نه در 
کارزارهای رســانه ای، بلکه در ژســت های 
کوچک رفتاری، پاسخ های فوری و شفاف، 
عذرخواهــی صادقانه در برابــر خطا  و به 
رسمیت شــناختن خواســت های مشروع 
ذی نفعان  دمیده می شــود. بــرای تحقق 
چنین مأموریتی، مدیران روابط عمومی باید 
از ســطح تاکتیکی و اجرائی فراتر روند و به 
هسته  تصمیم سازی استراتژیک سازمان راه 
یابند. این یعنی روابط عمومی دیگر مترجم 
و تزیین  کننده  تصمیمات از پیش گرفته شده 
نیست، بلکه خود در فرایند سیاست گذاری، 
با تکیه بــر تحلیل ریســک های ارتباطی و 
چشم انداز اعتماد، حق رأی و نفوذ واقعی 
داشته باشــد. از این  رو، مهم ترین شاخص 
توسعه یافتگی یک ســازمان را می توان در 
جایگاهی سنجید که به واحد روابط عمومی 
خود در ســاختار مدیریتی اعطــا می کند. 
اســت  دیر زمانــی  پیشــرو  ســازمان های 
دریافته انــد بخش ارتباطــات نه یک واحد 
پشــتیبانی هزینه ای، بلکه یک مرکز خلق 
ارزش ناملموس و بیمه  سرمایه  اجتماعی 
اســت. یادمان باشــد در عصر ابراطلاعات، 
نایاب ترین کالا، توجه گذرا نیست؛ حقیقت 
دیرپــا و اعتمــاد چندلایه ای اســت که در 
بســتری از شفافیت، پاســخ گویی و اخلاق 
حرفــه ای ریشــه می دواند. به یاد داشــته 
باشــیم  تکنیک های ارتباطی بدون اعتماد، 
پوسته هایی توخالی  هستند  و اعتماد بدون 
روابط عمومــی اخلاق مــدار و راهبــردی، 
رؤیایی دســت نیافتنی اســت. بیایید در این 
روز  به جای تجلیل از کلیشه ها، عهد ببندیم 
که مأموریت خــود را از مدیریت تصویر به 

خدمت به حقیقت تغییر دهیم.

روزها روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن گویا: 88925467      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

سه شنبه 29 اردیبهشت 1405    2 ذى الحجه 1447     19 مى 2026    سال بیست ودوم     شماره  5389     8 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:01    اذان مغــرب 19:26    اذان  صبــح  فــردا 3:16    طلــوع آفتــاب 4:56

دریاچه مهارلو در ۲۰کیلومتری جنوب شرق شهر شیراز واقع شده است. خوشبختانه بارش های امسال، آب دریاچه را از همیشه بیشتر کرده است تا مهارلو این بار 
میزبان عصرهای فصل بهار شود و قایق های موتوری، پارویی، توپ های بادی روی دریاچه، اسب، کایت و بازی های کودکانه کنار دریاچه، روایتی از پویایی زندگی و حیات بگویند.

عکس: شیوا السادات عطاران، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

سید کامران یگانگی  دانشگاه  اداره دولتی نیست
در ســال های اخیر، بارها از ضرورت توســعه اقتصاد 
دانش بنیان، مرجعیت علمی، مهاجرت معکوس نخبگان 
و ارتقای جایگاه علمی ایران ســخن گفته شــده اســت. 
اما واقعیت آن اســت که هیچ یک از ایــن اهداف، بدون 
تأمین امنیت معیشتی و حفظ منزلت اجتماعی اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها تحقق نخواهد یافت.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صرفا یک کارمند اداری 
دولت نیســت که بتوان او را در همان چارچوب عمومی 
پرداخت هــای کارمندی تعریف کرد. اســتاد دانشــگاه، 
تولیدکننده دانش، تربیت کننده سرمایه انسانی، هدایت گر 
پژوهش های ملی و بخشی از قدرت نرم و اقتدار راهبردی 
کشور است. دانشگاه نیز صرفا یک دستگاه اجرایی نیست، 
بلکه موتور تولید فکر، عقلانیت و آینده سازی برای کشور 

به شمار می رود.
از همین رو، نگاه به نظام پرداخت اعضای هیئت علمی 
باید مبتنی  بر جایگاه نخبگانی و تخصص محور آنان باشد، 
نه بر اســاس الگوهــای عمومی حقوق و دســتمزد در 

ساختار اداری دولت.
 عدالت مزدی، مساوات نیست

یکی از خطاهای رایج در سیاســت گذاری های حقوق 
و دســتمزد، خلط میان «عدالت» و «مساوات» است. در 

حکمت اســلامی، عدالت هرگز به معنای یکسان سازی 
همه افــراد و مشــاغل تلقی نشــده، بلکه بــه معنای 
«قرارگرفتن هر چیز در جای خویش» اســت. آیا می توان 
حقــوق یک پزشــک متخصص جــراح را با یک شــغل 
عمومی اداری مقایســه کرد؟ بی تردید خیر؛ زیرا سال ها 
آموزش تخصصی، مســئولیت حرفه ای، نقش حیاتی و 
اثرگذاری اجتماعی او، نظــام پرداخت متفاوتی را اقتضا 
می کند. همیــن منطق درباره اعضــای هیئت علمی نیز 

صادق است.
استاد دانشگاه سال های طولانی از عمر خود را صرف 
تحصیل، پژوهش، تولید علم و تربیت نسل آینده می کند. 
او فقط دریافت کننده حقوق نیســت، بلکــه تولیدکننده 
ســرمایه فکری برای کشور اســت. از این منظر، مقایسه 
حقوق اعضای هیئت علمی با ساختار عمومی کارمندی، 
نه با عدالت سازگار اســت و نه با منطق توسعه علمی. 
عدالت اقتضا می کند  تفاوت مســئولیت ها، تخصص ها، 
اثرگذاری ها و نقش های راهبردی در نظام جبران خدمت 
دیده شود. مساوات مطلق در حوزه حقوق و دستمزد، گاه 

خود می تواند به بی عدالتی منجر شود.
از همیــن رو، در بســیاری از نظام هــای حکمرانی در 
جهــان، حقوق و مزایای اعضــای هیئت علمی در قالب 
نظامــی متمایــز از ســاختار عمومی کارمنــدی تعریف 

می شود. این تمایز نه از سر امتیازدهی، بلکه بر مبنای درک 
نقش راهبردی دانشــگاه در پیشرفت علمی، اقتصادی و 
فناورانه کشورهاســت. تجربه جهانی نشان می دهد  هر 
اندازه منزلت حرفه ای و امنیت معیشتی استادان دانشگاه 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت تولید علم، نوآوری و 
تربیت سرمایه انسانی نیز تقویت خواهد شد؛ امری که در 

نهایت به سود کل جامعه و نظام حکمرانی خواهد بود.
 تصمیمات ناپایدار و فرسایش اعتماد نهادی

در ادبیات علوم سیاسی و حکمرانی، ثبات تصمیمات 
عمومــی و قابلیت پیش بینی رفتار نهادهای رســمی، از 
ارکان اعتماد عمومی و سرمایه نهادی محسوب می شود. 
هنگامی که تصمیمی در فرایند رســمی کشــور تصویب 
و ابلاغ می شــود امــا در ادامه، اجــرای همان تصمیم با 
موانع جدید مواجه می شــود، پیام نامناسبی به جامعه 
منتقل می شود؛ به ویژه زمانی که جامعه هدف، نخبگان 
و دانشــگاهیان کشور باشند. اصل «شتاب در حکمرانی» 
اقتضــا می کند تصمیمات پس از طی کــردن فرایندهای 
قانونــی، گرفتار تعلیق های فرسایشــی و بازگشــت های 
مکرر نشــوند. توقف یا عدم اجرای تصمیمات ابلاغ شده، 

علاوه بر آثار اقتصــادی، پیامدهای روانی و اجتماعی نیز 
به همراه دارد و اعتماد نخبگان به ثبات سیاست گذاری را

 تضعیف می کند.
در نظام های حکمرانی، اعتبار و اثربخشی سیاست ها 
تــا حد زیــادی به پیونــد میــان فراینــد تصمیم گیری و 
ســازوکارهای اجرایی آن وابسته است. هرگاه تصمیمی 
در مراجع رســمی به تصویب می رســد و به  عنوان یک 
سیاست عمومی اعلام می شود، انتظار طبیعی آن است 
که بســترهای اجرایی، نهــادی و اداری لازم برای تحقق 
آن نیز به طور منســجم فراهم شود. در این میان، جامعه 
دانشگاهی کشــور نیز انتظار دارد مصوباتی که در حوزه 
آموزش عالی و نظام جبران خدمت اعضای هیئت علمی 
اتخاذ می شــود، در چارچوبی روشن و با پیگیری مستمر 
به مرحله اجرا برســد؛ زیرا ثبــات و پیش بینی پذیری در 
سیاســت های عمومی، یکی از الزامات اعتماد نهادی و 

سامان یافتگی روابط میان دولت و نهاد دانشگاه است.
 امنیت علمی بدون امنیت معیشتی ممکن نیست

در ســنت حکمرانی ایرانی-اسلامی، دانشمند صرفا 
یک حقوق بگیر تلقی نمی شــد، بلکه بخشی از عقلانیت 
اداره کشــور به شــمار می رفت. امروز نیز دانشگاه هزینه 
جاری دولت نیست، بلکه ســرمایه امنیت ملی، توسعه 
اقتصادی و آینده تمدنی کشور است. هر میزان که منزلت 

اســتاد دانشگاه تضعیف شود، در واقع از سرمایه عقلانی 
نظام حکمرانی کاسته خواهد شد. توسعه علمی، با شعار 
و بخش نامه به دست نمی آید. کشوری که خواهان حفظ 
نخبگان، افزایش کیفیت آموزش عالی، ارتقای تولید علم 
و حضور مؤثر در رقابت جهانی اســت، ناگزیر باید امنیت 

معیشتی دانشگاهیان را نیز به رسمیت بشناسد.
واقعیت آن است که فشــارهای اقتصادی سال های 
اخیر، بخش مهمی از جامعه دانشگاهی را با دغدغه های 
معیشتی جدی مواجه کرده است. استمرار این وضعیت، 
انگیزه علمــی را کاهش می دهد، مهاجــرت نخبگان را 
تشــدید و دانشــگاه را از کارکرد اصلی خود دور می کند. 
موضوع ترمیــم حقوق اعضــای هیئت علمی  فقط یک 
مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از سیاست گذاری کلان 
در حوزه سرمایه انســانی و آینده علمی کشور است. اگر 
علم، پیشران توسعه ملی محسوب می شود، پاسداشت 
معیشــت و منزلت صاحبان علم نیز باید بخشی از خرد 
حکمرانــی تلقی شــود. عدالــت در نظــام پرداخت به 
معنای یکسان سازی همه مشاغل نیست، بلکه به معنای 
شناسایی جایگاه واقعی هر مسئولیت در مسیر پیشرفت 
کشور است. جامعه ای که برای دانش و دانشمند، منزلت 
و امنیت قائل باشــد، در آینده نیــز از ثمرات آن بهره مند 

خواهد شد.

لزوم توجه به شأن هیئت علمی دانشگاه ها

یادداشت

در نظریــه روانکاوی ژاک لاکان، «نام پدر» صرفا به معنای 
شخص پدر بیولوژیک نیســت، بلکه استعاره ای است از نظم 
نمادین، قانون، زبان و ســاختاری که ســوژه را از پیوند خیالی 
و همزیســتانه با مادر جدا کــرده و وارد دنیــای قراردادهای 
اجتماعی می کند. نام پدر همان «نه» بزرگی اســت که میل را 
نظام مند می کند. اما ســینمای ایران در دهه های اخیر، شاهد 
دگردیســی عمیقی در بازنمایــی این جایگاه بوده اســت. از 
اقتدار بی چون و چرای دهه های گذشته تا زوال و فروپاشی در 
سال های اخیر، ســینما به مثابه آینه ای، بحران اقتدار و تلاش 
برای «عبور» از این نام را به تصویر کشــیده است. این عبور، به 
معنای حذف فیزیکی پدر نیســت، بلکــه به معنای مواجهه 
با حفره های قانــون و تلاش برای یافتن راهــی تازه در میانه 
ویرانه های نظم قدیم اســت. در این نوشتار، چهار اثر شاخص 
ســینما و تلویزیون ایران را به عنوان ایســتگاه های این تحول 

بررسی می کنیم.
۱. پدرسالار؛ اقتداری که ترک برمی دارد

مجموعه «پدرسالار» در دهه ۷۰، نقطه آغاز تزلزل در نظم 
سنتی بود. «اســداالله خان» نماد تمام عیار نام پدری است که 
می خواهد تمام میل های فرزنــدان را ذیل اراده خود تعریف 
کنــد. او قانون اســت و تخطی از او، به معنای رانده شــدن از 
بهشت نمادین خانواده. اما در اینجا، «آذر» به  عنوان سوژه ای 
که خواهان استقلال است، نخستین لرزه را بر این بنا می اندازد.
در ایــن اثر، عبــور از نام پدر هنوز «ناقص» اســت. اگرچه 
اسداالله خان در هم می شکند، اما در نهایت، بازگشت به خانه 
و بازســازی صلح، نشــان دهنده آن است که جامعه آن زمان 
هنوز آمادگی کامل برای مواجهه با خلأ ناشی از فقدان پدر را 
نداشت. با این حال، پدرسالار نشان داد نام پدر دیگر نمی تواند 

به تنهایی با تکیه بر سنت، تمامیت خود را حفظ کند.
۲. رنگ خدا؛ از نام پدر تا تجربه «سینتوم»

در فیلــم «رنگ خدا» ســاخته مجید مجیــدی، با پدری 
مواجهیم که نه مقتــدر، بلکه درمانــده و درگیر فانتزی های 
شــخصی خود برای رهایی از بار فرزند نابینایش است. پدر در 
اینجا  به جای آنکه پناهگاه و مجری قانون باشــد، خود عامل 
طرد اســت. او محمــد را به دلیل معلولیتــش، مانعی برای 
خوشــبختی خود می بینــد. تحلیل روانکاوانه این اثر نشــان 
می دهد محمد، شخصیت اصلی، از طریق نابینایی اش با «امر 
واقع» (آنچه فراتر از زبان و تصویر اســت) در تماس است. او 
به جای تکیه بر نگاه تأییدگر پدر، با لمس طبیعت و شــنیدن 
صداهــا، راهی منحصربه فرد برای پیوند با جهان می ســازد. 
محمــد از فانتزی «پدر به  عنوان حامــی» عبور می کند. او در 
پایــان فیلم، در لحظه ای میان مرگ و زندگی، به نوعی رهایی 
دست می یابد که دیگر نیازی به تأیید یا نام پدر ندارد. این عبور، 
جنبه ای وجودی و معنوی دارد؛ جایی که سوژه، تنهایی خود 

را در آغوش می گیرد.

۳. برادران لیلا؛ سیلی بر چهره سنت
فیلم «برادران لیلا» نقطه عطفی در نمایش فروپاشی نام 
پدر در سینمای اجتماعی اســت. «اسماعیل جورابلو» پدری 
اســت که نه تنها قانون گذار نیســت، بلکه بــا خودخواهی و 
عطش برای کسب جایگاه «بزرگ خاندان»، هستی اقتصادی و 
روانی فرزندانش را به لبه پرتگاه می برد. در اینجا پدر، «فاسد» 
و «تهی» شده است. او دیگر دال برتر نیست، بلکه باری است 
گران بر دوش خانواده. لحظه کلیدی فیلم، یعنی ســیلی زدن 
لیلا به صورت پدر، نمادین ترین شکل «تراورس فانتزی» یا عبور 
از فانتزی است. لیلا با این کنش، هیبت پوشالی نام پدر را فرو 
می ریزد. او دیگر منتظر نمی ماند تا پدر راهی برای نجات بیابد؛ 
او می فهمد پشــت این نقاب اقتدار، هیچ چیزی جز پوچی و 
دروغ نیســت. در این فیلم، عبور از نام پدر با خشم و اعتراض 
اجتماعی گره می خورد و نشان دهنده نسلی است که برای بقا، 

ناگزیر از شکستن بت های خانوادگی است.
۴. پیرپسر؛ تراژدی پدری که نمی میرد

در فیلم «پیرپسر»، نام پدر به شکلی مرضی و روان پریشانه 
ظاهر می شود. پدر معتاد و فرسوده، همچنان زنجیرهای نامرئی 
خود را بر گردن پســرانش حفظ کرده اســت. در اینجا با پدری 
مواجه هستیم که «مرده» است، اما جسدش همچنان فضای 
خانه را مسموم می کند. او نه تنها حامی نیست، بلکه به واسطه 
رازها و خیانت هایش، امکان زندگی عادی را از فرزندانش گرفته 
است. عبور در «پیرپســر» صبغه ای تراژیک دارد. شخصیت ها 
در بن بســتی گیر کرده اند که خروج از آن فقط با ویرانی میســر 
اســت. فاش شــدن رازهای مگو و رویارویی با حقیقت عریان 
پدر، به فروپاشی روانی می انجامد. این اثر نشان می دهد  وقتی 
نام پدر به درســتی عمل نکند و جای خود را به استبداد فردی 
و اعتیاد بدهد، ســوژه ها (فرزندان) در وضعیت «روان پریشی» 
یا اضطراب دائمی رها می شــوند. عبور در اینجا، نه به معنای 

رهایی رمانتیک، بلکه به معنای پذیرش فاجعه است.
مــرور ایــن چهار اثر، مســیری تاریخی را پیش چشــم ما 
می گــذارد: از «پــدر مقتــدر» در دهه ۷۰ به «پدر فرســوده و 
بحران زده» در دهه ۱۴۰۰. سینمای ایران با بازنمایی این فرایند، 
در واقــع در حــال روانکاوی خود جامعه اســت. عبور از نام 
پدر، اگرچه در ابتدا با درد، خشــم و فروپاشی همراه است، اما 
ضرورتی تاریخی برای تولد سوژه ای است که می خواهد بر پای 
خود بایستد و مســئولیت میل خویش را بپذیرد. امروز سینما 
به ما می گوید نظم کهن دیگر پاسخ گوی نیازهای سوژه مدرن 
ایرانی نیســت. عبور از نام پدر به معنای هرج ومرج نیســت، 
بلکه دعوتی است به ســاختن نظمی نوین؛ نظمی که در آن 
قانون بر اساس حقیقت و مواجهه با واقعیت های موجود بنا 
شود. این ســینما، صدای گذار جامعه ای است که از زیر سایه 
ســنگین «نام های قدیمی» بیرون می آید تــا نام خویش را در 

جهان نمادین جدید جست وجو کند.

واکاوی ترک های نظم نمادین؛ 
عبور از «نام پدر» در سینمای معاصر ایران

معمار و پژوهشگر مطالعات فرهنگی
علی بزم آمون


